
خاله سوسكه و آقا موشه مى خواستند سفره ي 
2ههفت سين بچينند. 1
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خاله سوسكه و آقا موشه مى خواستند سفره ي
نند نبچ 2ههفتس 1

تُنگِ ماهي
ديگه چيزي كم نداريم 

عزيزم؟

چرا،تنگ ماهى نداريم.

بهَ بهَ...
مى بينم كه ماهى خريدى!

 اِ... 
تنُگ ماهى ام را بدِه. 

ماهى كه سين نداره!
بدِه به من...

الان مى روم و ماهى 
مى خَرم!

آخ جان! ماهى...

آره ...
براى سفره ي هفت سينه
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آقا موشه دست خالى به خانه برَگشت و همه چيز را 
براي خاله سوسكه تعريف كرد.

خاله سوسكه و آقا موشه با دست پر برگشتند.
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ر ري وو ي بر
پس اين طور!... ماهى را 

به زور گرفت...
حالا خدمتش مى رسيم!

برويم 
عزيزم!

...  كجا مى روند؟!

اين ديگه چيه، كيه؟... 
آره سگه... واي، سگه؟!

سين» هم دارد!

بيا برويم!
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